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روزانـه هـزاران تهرانـی از تونل‌های درهـم متروی پایتخـت، از میان ازدحام 

مسـافران و بسـاط‌های کوچـک دست‌فروشـان کـه بخشـی جدانشـدنی از 

ایـن زندگـی زیرزمینـی شـده‌اند عبـور می‌کننـد تا بـه مقاصد خـود در نقاط 

مختلـف شـهر برسـند. بسـاط‌هایی کـه نـه فقط کالایـی برای فـروش، بلکه 

نشـانه‌ای از طبقـه‌ای خاموش‌انـد؛ طبقـه‌ای کـه بیـن فقـر رسـمی و بیکاری 

پنهـان معلق مانده اسـت. 

بـا ایـن حـال، ایـن روز‌هـا مترو بیش از همیشـه زیر ذره‌بین مدیریت شـهری 

قـرار گرفتـه اسـت. اجـرای طـرح تـازه‌ای کـه بر اسـاس آن، دست‌فروشـان 

متـرو شناسـنامه‌دار شـده‌اند و از آن‌هـا تعهـد گرفته شـده تا دیگـر در فضای 

متـرو فعالیـت نکننـد، موجـی از واکنش‌هـا را به‌دنبـال داشـته اسـت؛ از 

مدیـران شـهری گرفتـه تـا اعضای شـورای شـهر و فعـالان اجتماعـی، همه 

 هیچ‌کـس معنـای 
ً
ینـد، امـا ظاهـرا دربـاره »سـاماندهی« سـخن می‌گو

واحـدی از آن نـدارد. 

در تیرماه امسـال، شـرکت سـاماندهی صنایع و مشـاغل شـهر تهران اعلام 

کـرد بیـش از سـه‌هزار دسـت‌فروش متـرو شناسـایی شـده‌اند؛ از ایـن 

میـان حـدود ۳۰۰ تـا ۴۰۰ نفـر اتبـاع خارجی‌انـد کـه بـه گفتـه مدیرعامل 

شـرکت، قـرار اسـت به‌کلـی از فضـای متـرو طـرد شـوند. در گام بعـدی نیز 

گروه‌هـای ۵۰۰ نفـره از دست‌فروشـان ایرانـی قـرار اسـت در دوره‌هـای 

آموزشـی مهارت‌آمـوزی شـرکت کننـد تـا به‌تدریـج از »دست‌فروشـی« 

بـه »کسـب‌وکار‌های مشـروع« کـوچ کننـد. طرحـی کـه در ظاهـر فرهنگی 

و انسـانی به‌نظـر می‌رسـد، امـا در عمـل، پرسـش‌های بنیادینـی را دربـاره 

کارایـی، عدالـت و حتـی واقع‌گرایـی‌اش برمی‌انگیـزد. 

امـا نقطـه انفجـار ایـن ماجـرا زمانی بـود که مهـدی چمران، رئیس شـورای 

شـهر تهـران در واکنـش به همین طرح گفت: »دست‌فروشـی کاری نیسـت 

 شـغل درسـتی نیست.« او 
ً
که بخواهند آن را شناسـنامه‌دار کنند، چون اصولا

هشـدار داد کـه ایـن اقـدام ممکن اسـت به سرنوشـت تجربه تلـخ پارک لاله 

بینجامـد؛ جایـی کـه سـال‌ها پیش قـرار بـود غرفه‌های موقت صنایع‌دسـتی 

برای مدت کوتاهی دایر شـود، اما حالا دهه‌هاسـت به یکی از بازارچه‌های 

ثابت و حل‌نشـدنی شـهر بدل شـده اسـت. چمران می‌گوید: »اگر امروز به 

دست‌فروشـان متـرو رسـمیت بدهیم، فردا دیگر نمی‌توانیـم با آن‌ها برخورد 

کنیم.« در مقابل، علیرضا زاکانی، شـهردار تهران از »سـاماندهی ایجابی« 

سـخن می‌گویـد؛ یعنـی طرحـی که هدفش جمـع‌آوری قهری نیسـت بلکه 

جابه‌جایـی تدریجـی و فرهنگـی دست‌فروشـان بـه بازار‌هـای جایگزیـن 

اسـت. او معتقد اسـت باید به شـکلی برنامه‌ریزی‌شـده، فضا‌هایی را برای 

فعالیـت اقتصـادی ایـن افـراد تـدارک دیـد تـا هـم معیشتشـان حفظ شـود و 

هـم نظم عمومـی برگردد. 

اما در میان این دو رویکرد متضاد شـهرداری و شـورای شـهر آنچه فراموش 

می‌شـود، خـود واقعیـت متـرو اسـت؛ فضای فشـرده‌ای که هـر روز پذیرای 

هـزاران نفـر اسـت و در دل خـود اقتصـادی غیررسـمی امـا پویـا را پنهـان 

کـرده؛ اقتصـادی کـه بـا هیچ بخشـنامه‌ای پاک نمی‌شـود و با هیـچ چادری 

سـامان نمی‌گیرد. 

  دست‌فروشی را سرکوب می‌کنیم
چون برایش سیاستی نداریم

در جلسـه اخیر شـورای شـهر تهران، مهدی چمران، رئیس شـورای اسلامی 

شـهر تهـران بـار دیگـر در جایگاه منتقد سرسـخت طرح‌های »سـاماندهی 

دست‌فروشـان« نشسـت؛ طرح‌هایـی کـه به‌جـای برخـورد قهـری، تالش 

می‌کننـد مسـئله دست‌فروشـی را از مسـیر اقنـاع، آمـوزش و جایگزینی حل 

کنند. چمران در واکنش به خبر شناسـنامه‌دار شـدن سـه‌هزار دسـت‌فروش 

متـرو بـا لحنـی قاطـع گفـت: »دست‌فروشـی کار درسـتی نیسـت، شـغل 

 نباید آن را رسـمیت داد.« او با یادآوری 
ً
درسـت و حسـابی نیسـت و اصولا

تجربـه پـارک لالـه هشـدار داد »وقتـی بـه چنیـن فعالیت‌هایـی رسـمیت 

بدهیـم، کنتـرل آن در آینـده غیرممکن می‌شـود.« 

ایـن جملـه، فراتـر از یـک موضع‌گیـری لحظـه‌ای، بیانگر یک منطـق دیرینه 

در مدیریـت شـهری ایـران اسـت؛ منطقـی کـه نظـم را نـه در گفت‌وگـو بـا 

واقعیـت، بلکـه در بازگردانـدن آن بـه الگـوی رسـمی و از بـالا تعریف‌شـده 

جسـت‌وجو می‌کنـد. در ایـن منطـق، دست‌فروشـی به‌عنـوان »اختالل« 

شـناخته می‌شـود نـه »نشـانه« و درنتیجـه، هـر نـوع سـاماندهی‌ای کـه بـه 

رسـمیت شـناختن آن بینجامـد، نوعـی شکسـت مدیریتـی تعبیر می‌شـود. 

تجربـه پـارک لالـه در دهه‌هـای گذشـته بـرای برخـی بـه مثابـه زخمـی بـاز 

اسـت. در اواخـر دهـه شـصت در ضلـع غربـی پـارک لالـه و کنـار مـوزه 

هنر‌هـای معاصـر، غرفه‌هایـی موقـت بـرای عرضه صنایع‌دسـتی برپا شـد. 

امـا ایـن موقـت، تبدیـل بـه »دائمی‌شـده‌ای مزمن« شـد. سـال‌ها گذشـت 

و غرفه‌هـا ماندنـد، مالـکان عـوض شـدند، حکم‌هـای تخلیـه صـادر شـد، 

امـا در عمـل هیـچ‌گاه ایـن مجموعـه از میـان نرفـت. امـروز نیـز ۱۶۸ غرفه 

رسـمی و بیـش از ۲۵۰ واحـد فعـال غیرمجـاز در همـان فضـا وجـود دارد؛ 

محلـی کـه طبـق مـاده ۱۰۰ شـهرداری‌ها بایـد بـه کاربـری اولیـه‌اش یعنی 

پارکینـگ مـوزه بازگـردد. چمـران از همیـن زاویـه بـه متـرو نـگاه می‌کند؛ او 

معتقـد اسـت هـر نـوع اعطای مجـوز یا شناسـنامه به دست‌فروشـان، تکرار 

همـان اشـتباه اسـت بـا ایـن تفاوت کـه این بار نه در حاشـیه پـارک، بلکه در 

عمـق شـبکه حمل‌ونقـل عمومی شـهر شـاهد این هرج‌ومـرج خواهیم بود. 

امـا مسـئله اینجاسـت کـه تـا حـدودی می‌شـود گفـت قیـاس میـان پـارک 

لالـه و متـرو، از اسـاس قیاسـی نابرابـر اسـت. پـارک لاله در دهه شـصت و 

هفتـاد، محلـی بـود بـرای چانه‌زنی میان وزارت ارشـاد، شـهرداری و کسـبه 

صنایع‌دسـتی. امـا متـرو در ۱۴۰۰، صحنـه‌ تقاطع فقر شـهری، مهاجرت و 

شـکاف طبقاتی اسـت. دسـت‌فروش مترو نه غرفه دارد و نه سرقفلی، نه نهاد 

صنفی دارد و نه قرارداد اجاره. او در یکی از حاشـیه‌ترین لایه‌های معیشـت 

شـهری ایسـتاده اسـت، در فاصلـه چنـد سـانتی‌متری از قانـون و بیـکاری. 

اگـر در پـارک لالـه نـزاع بر سـر مالکیـت بود، در مترو نزاع بر سـر بقاسـت. 

بـا ایـن حـال نگرانـی چمـران از یـک منظر قابل درک اسـت. در شـهر‌هایی 

مانند تهران که تجربه تاریخی سـاماندهی غیررسـمی به شکست انجامیده، 

هـر طـرح تـازه‌ای در ایـن زمینـه بی‌اعتمادانه نگریسـته می‌شـود. چمران از 

واژه »ضـد سـاماندهی« بـرای دست‌فروشـی اسـتفاده می‌کنـد؛ واژه‌ای کـه 

ریشه در برداشت ساختارگرایانه از نظم شهری دارد. در نگاه او دست‌فروش 

نـه یـک »کارگـر شـهری«، بلکـه یـک »عامـل بی‌نظمی« اسـت کـه باید با 

قاطعیـت از فضا‌هـای عمومـی حـذف شـود، حتـی اگـر پلیس ناچار باشـد 

وارد عمـل شـود. او می‌گویـد: »ایـن کار بـه صالح شـهر نیسـت و بایـد بـا 

قاطعیـت برخـورد شـود. انتظـار داریم پلیس هم وظیفـه‌اش را انجام دهد.«

امـا پرسـش اصلـی ایـن اسـت؛ آیا در شـرایط اقتصادی امـروز، حذف کامل 

دست‌فروشـی ممکن اسـت؟ پاسـخ، حتی از درون بدنه شهرداری هم منفی 

اسـت. تجربه‌هـای گذشـته نشـان داده کـه هرگاه بسـاط‌ها جمع شـده، چند 

روز بعـد دوبـاره در همـان نقطـه بازگشـته‌اند؛ همان چرخه‌ای کـه در خیابان 

ولیعصـر، میـدان انقالب و ایسـتگاه‌های پررفت‌وآمـد متـرو بار‌هـا تکـرار 

شـده اسـت. جامعه‌شناسـان شـهری از آن بـا عنـوان »بازتولید غیررسـمی« 

یـاد می‌کننـد؛ پدیـده‌ای که حاصل نبود سیاسـت ایجابی و جایگزین اسـت. 

چمـران امـا بـه دنبـال »بازدارندگـی« اسـت. او می‌گویـد رسـمیت دادن به 

دست‌فروشـی، نوعـی شکسـت مدیریتـی اسـت. اما از سـوی دیگـر، هیچ 

پیشـنهاد جایگزینـی ارائـه نمی‌کنـد. نـه از محل‌هـای موقت فروش سـخن 

می‌گویـد، نـه از حمایـت معیشـتی، نـه از مدل‌هـای مشـارکتی. گویـی تنها 

راه‌حـل، حـذف اسـت؛ حـذف بی‌صـدا و بی‌پشـتوانه از فضـای عمومـی. 

درواقع، سیاسـت پیشـنهادی او چیزی نیسـت جز بازگشت به همان دوره‌ای 

کـه جمـع‌آوری بساط‌فروشـان، نمـاد اقتدار مدیریت شـهری تلقی می‌شـد. 

می‌تـوان گفـت تحلیـل رئیـس شـورای شـهر تهـران دربـاره پـارک لالـه نیـز 

نیمه‌تمـام اسـت. او از »مانـدگاری« غرفه‌هـا گلایـه دارد، امـا نمی‌گویـد 

کـه چـرا تخلیـه آن‌ها دهه‌ها طول کشـیده اسـت. اسـناد رسـمی شـهرداری 

منطقـه ۶ نشـان می‌دهـد کـه حکـم تخلیه بازارچه لاله از سـوی کمیسـیون 

مـاده ۱۰۰ صـادر شـده، امـا به دلیـل پیچیدگی‌های اجتماعـی، هیچ نهادی 

حاضـر بـه اجـرای آن نبـوده اسـت. نیـروی انتظامی، شـورای تأمین اسـتان 

و وزارت ارشـاد هرکـدام بـه نحـوی اجـرای حکـم را بـه تعویـق انداخته‌اند. 

درواقع، مسـئله پارک لاله نه در »سـاماندهی«، بلکه در ناتوانی ساختار‌های 

اداری بـرای اجـرای هم‌زمـان عدالـت اقتصـادی و نظم شـهری بوده اسـت. 

  با حذف دست‌فروشان، فقر حذف نمی‌شود
از همیـن روسـت کـه مقایسـه چمـران بیـش از آنکـه اسـتدلالی مدیریتـی 

باشـد نشـانه نوعـی بی‌اعتمـادی تاریخـی اسـت؛ بی‌اعتمـادی بـه امـکان 

گفت‌وگـوی میـان نظـم و معیشـت. در نظـر او هـر بـار که به گروهـی اجازه 

داده‌ایـم در فضـای عمومـی فعالیت کنند، شـهر بخشـی از اقتـدار خود را از 

دسـت داده اسـت. امـا مسـئله امـروز تهران دیگـر فقط اقتدار نیسـت، بلکه 

تـاب‌آوری اسـت. شـهری کـه در هـر بحـران اقتصـادی، هزاران نفـر از مرز 

 انتظامی این 
ً
اشـتغال رسـمی بیـرون می‌افتنـد، نمی‌توانـد با رویکـرد صرفـا

واقعیـت را نادیـده بگیرد. 

بـا ایـن همـه، چمران در جایگاه رئیس شـورای شـهر، بازتاب‌دهنده بخشـی 

از افکار عمومی اسـت؛ بخشـی که از هرج‌ومرج مترو، از شـلوغی واگن‌ها 

و از صـدای بلنـد دست‌فروشـان خسـته شـده اسـت. او زبان همـان مردمی 

اسـت کـه می‌خواهنـد متـرو تمیـز، آرام و قانونمنـد باشـد. امـا آنچـه در این 

موضـع فرامـوش می‌شـود ایـن اسـت کـه قانـون بـدون بسـتر اجتماعـی به 

تنهایـی نمی‌توانـد فقـر را حذف کند. حذف دست‌فروشـان به معنای حذف 

بیکاری نیسـت؛ بلکه تنها صورت مسـئله را از جلوی چشـم‌ها دور می‌کند. 

در پایـان ایـن بخـش بایـد گفـت نقـد چمـران اگرچـه از منظر نظم شـهری 

قابـل احتـرام اسـت، اما در فقدان طرح جایگزیـن، تبدیل به نوعی بی‌عملی 

خطرنـاک می‌شـود. تجربـه پـارک لالـه نشـان داد که با »نه گفتـن« نمی‌توان 

معضـل را حـذف کـرد، بلکه تنها شـکلش تغییر می‌کند. دسـت‌فروش مترو 

نـه محصـول بی‌قانونـی فـردی، بلکـه نتیجـه بی‌تدبیـری سـاختاری اسـت. 

نادیـده گرفتـن او شـاید نظـم ظاهری واگن‌ها را برگرداند، اما در عمق شـهر، 

بی‌نظمـی دیگری ‌زاده می‌شـود. 

  در شعار اقناعی است، در عمل سلبی
در نقطـه مقابـل موضـع قاطع مهدی چمران، شـهرداری تهران مدتی اسـت 

تالش می‌کنـد رویکـردی »اقناعـی و ایجابی« را به جای »سـلبی و قهری« 

در مواجهـه بـا دست‌فروشـان در پیـش گیـرد. علیرضـا زاکانـی، شـهردار 

کیـد کـرده کـه سیاسـت جدیـد مدیریـت شـهری نه حذف  تهـران، بار‌هـا تأ

و جمـع‌آوری دست‌فروشـان، بلکـه سـاماندهی آنـان در چهارچوبی قانونی 

اسـت؛ چهارچوبـی کـه بـه گفتـه او، هـم از معیشـت مردم حفاظـت کند و 

هـم آرامـش عمومـی را در فضا‌هـای شـهری برقرار سـازد. 

امـا جزئیـات ایـن طـرح کـه به‌ویـژه در تیرمـاه امسـال با محوریت شـرکت 

سـاماندهی صنایع و مشـاغل شـهر تهران کلید خورد، نشـان می‌دهد مسـیر 

انتخاب‌شـده اگرچـه در ظاهـر منعطف‌تـر اسـت، امـا در عمل بـا ابهامات 

جـدی روبه‌روسـت. مجتبـی اقوامی‌پنـاه، مدیرعامـل ایـن شـرکت، اعالم 

کرده بود که در گام نخسـت، حدود سـه‌هزار دسـت‌فروش مترو شناسـایی 

شـده‌اند و از میـان آنـان، ۳۰۰ تـا ۴۰۰ نفـر اتباع خارجی هسـتند که به‌طور 

کامـل از ادامـه فعالیـت منـع خواهنـد شـد. بـه گفتـه او، »در ایـن مرحلـه، 

تفاوتـی نـدارد کـه ایـن افـراد اتبـاع مجاز هسـتند یـا غیرمجاز، چراکـه قرار 

 امـکان 
ً
اسـت کنتـرل ورود آن‌هـا از گیت‌هـای متـرو انجـام شـود تـا عمال

فعالیتشـان از بیـن بـرود.« ایـن بخش از طـرح، از همان آغـاز بحث‌برانگیز 

شـد. منتقدان گفتند که حذف اتباع، به‌جای سـاماندهی اجتماعی، بیشـتر 

شـبیه پاک‌سـازی مقطعـی اسـت و نـه راه‌حل پایـدار؛ چراکه ریشـه حضور 

آنـان، در نبـود شـغل و نظـام حمایـت اجتماعـی اسـت، نه تمایل شـخصی 

به دست‌فروشـی. 

امـا گام دوم طـرح، وجه پیچیده‌تر و به‌ظاهر امیدبخش‌تری دارد. شـهرداری 

اعالم کـرده اسـت که سـایر دست‌فروشـان متـرو در قالـب گروه‌های ۵۰۰ 

نفـره بـه دوره‌هـای آموزشـی مهارت‌آمـوزی و کارآفرینـی اعـزام خواهنـد 

شـد. ایـن آموزش‌هـا بـا همکاری سـازمان فنی و حرفـه‌ای و در چهارچوب 

تفاهم‌نامـه‌ای بـا »صنـدوق کارآفرینـی امیـد« برگزار می‌شـود. هدف، طبق 

گفتـه اقوامی‌پنـاه، آن اسـت کـه دست‌فروشـان بـا فراگیـری مهارت‌هـای 

جدیـد و دریافـت تسـهیلات مالـی، از رسـته دست‌فروشـی خارج شـوند و 

به‌صـورت رسـمی وارد چرخه کسـب‌وکار شـوند. 

بـا ایـن حـال، پرسـش بنیادیـن ایـن اسـت که چه نسـبتی میـان آموزش‌های 

مهارتی کوتاه‌مدت و خروج از فقر سـاختاری وجود دارد؟ تجربه طرح‌های 

مشـابه در دهـه گذشـته )از آمـوزش زنـان سرپرسـت خانـوار تـا کارگاه‌های 

خوداشـتغالی در مناطـق حاشیه‌نشـین( نشـان داده کـه آمـوزش بدون بسـتر 

 راه بـه جایـی نمی‌بـرد. دست‌فروشـان متـرو نـه فقـط بـه 
ً
حمایتـی، عمال

مهـارت، بلکـه بـه سـرمایه، بـازار و پشـتیبانی قانونـی نیـاز دارنـد. وعـده 

تسـهیلات از صنـدوق کارآفرینـی امیـد نیـز در شـرایطی مطرح می‌شـود که 

بسـیاری از طرح‌هـای خـرد اشـتغال در همیـن مرحلـه متوقـف مانده‌انـد. 

در بخـش دیگـر ایـن طـرح، اقوامی‌پنـاه از ایجـاد »بازار‌های فاخر« سـخن 

گفتـه اسـت؛ فضا‌هایـی کـه قـرار اسـت محـل فعالیـت قانونـی همـان 

دست‌فروشـان باشـد، امـا نـه در متـرو و سـطح شـهر، بلکـه در مکان‌هایی 

جدید و تعریف‌شـده. این اصطلاح )بازار فاخــر( اگرچه در گفتار رسـمی 

خوش‌طنیـن اسـت، امـا در واقـع از حیـث اجرایـی مبهم‌تریـن بخش طرح 

اسـت. هیـچ نقشـه مکانـی، زمان‌بنـدی یـا سـازوکار اختصاصی بـرای این 

بازار‌هـا اعالم نشـده اسـت. نـه روشـن اسـت کـه محـل اسـتقرار آن‌هـا 

کجاسـت، نـه اینکـه هزینـه غرفه‌هـا بـر عهـده چـه نهادی اسـت. اگـر قرار 

باشـد اجـاره ایـن بازار‌هـا تابـع قیمـت واقعـی زمیـن در تهران باشـد، همان 

مسـئله قدیمـی »سـرقفلی و اجـاره‌داری« دوبـاره بازتولیـد می‌شـود. 

از منظـر اجتماعـی نیـز، انتقال دست‌فروشـان از مترو بـه مکان‌های خاص، 

 به شکسـت 
ً
بـدون در نظـر گرفتـن »منطـق حرکت و دسترسـی« آن‌ها، عملا

منجـر می‌شـود. دسـت‌فروش مترو مشـتری خـود را نه در بـازار ثابت، بلکه 

در جریـان سـیال مسـافر می‌یابـد. او بـر پایـه رفت‌وآمـد روزانـه هـزاران نفر 

در واگن‌هـا و ایسـتگاه‌ها زندگـی می‌کنـد. از او بخواهیـم در بـازار فاخـری 

در نقطـه‌ای دور از خطـوط متـرو مسـتقر شـود، به‌معنای از بیـن بردن همان 

بازار طبیعی اسـت که بقایش به آن وابسـته اسـت. در واقع، طرح شـهرداری 

در ایـن بخـش می‌خواهـد اقتصـاد سـیال را در قالـب ثابت بریـزد، بی‌آن‌که 

بـه تفـاوت ماهـوی این دو فکر کرده باشـد.

در عیـن حـال، بخـش دیگـری از اظهـارات اقوامی‌پنـاه بـه نوعـی اعتـراف 

ضمنـی بـه ضعـف رویکـرد اجرایـی اسـت. او گفتـه اسـت: »در شـرایط 

فعلـی جامعـه، تمرکـز مـا بر رویکرد‌هـای فرهنگی و اقناعی اسـت. برخورد 

قهـری آخریـن راه اسـت، امـا در مـورد اتباع و مافیا، برخـورد جدی خواهیم 

داشـت.« در این جمله، تضادی نهفته اسـت که جوهره کل سیاسـت فعلی 

را نشـان می‌دهد؛ از یک‌سـو ادعای فرهنگی بودن و از سـوی دیگر، تهدید 

بـه طـرد و برخـورد. ایـن همـان دوگانگـی مزمـن مدیریـت شـهری در ایران 

اسـت؛ جایی میان گفت‌وگو و انضباط، میان شـعار نرم و سیاسـت سـخت.

  با نبود نقشه راه، طرح در شعار می‌ماند
مسـعود لطفـی، مدیرعامـل شـرکت بهره‌بـرداری متـروی تهـران و حومـه 

نیـز ابعـاد دیگـری از همیـن طـرح را آشـکار کرده اسـت. او گفتـه: »تمامی 

دست‌فروشـان متـرو شناسـنامه‌دار شـده‌اند و از آن‌هـا تعهـد گرفتـه شـده تا 

دیگـر در متـرو فعالیـت نکننـد. در گام دوم، بـا دسـتور قضایـی، اموال آن‌ها 

بـرای مدتـی ضبـط می‌شـود و در صـورت تکـرار، زمـان ضبـط طولانی‌تـر 

خواهـد شـد.« یعنـی در واقـع، »شناسـنامه‌دار شـدن« نه برای سـاماندهی، 

بلکه برای کنترل و محدودسـازی اسـت. او اضافه می‌کند که »در بسـیاری 

از کشـور‌ها نیـز دست‌فروشـی وجـود دارد، امـا مهـم آن اسـت کـه مـردم از 

آن‌هـا خریـد نکننـد، چـون بـه اقتصـاد غیررسـمی و قاچاق دامـن می‌زند.« 

ایـن سـخن به‌ظاهـر منطقـی، امـا در عمق خـود نادیده گرفتن یـک واقعیت 

اسـت: اقتصـاد غیررسـمی نـه به‌دلیـل وجـود دست‌فروشـان، بلکـه به‌دلیل 

نبود سـاختار اقتصادی شـفاف و باثبات شـکل گرفته اسـت. دست‌فروشی، 

محصـول آن اقتصـاد بیمار اسـت، نـه علت آن.

از نـگاه لطفـی، مسـئله اصلـی فرهنگـی اسـت و بایـد شـهروندان از خرید 

از دست‌فروشـان خـودداری کننـد. امـا آیـا ایـن توصیـه در شـهری که سـبد 

معیشـت خانوار‌هـای کم‌درآمـد هـر روز کوچک‌تـر می‌شـود، واقع‌بینانـه 

اسـت؟ بخـش بزرگـی از مشـتریان دست‌فروشـان، همـان کارگـران و 

کارمندانـی و افـرادی هسـتند کـه تـوان خریـد از فروشـگاه‌های رسـمی را 

ندارنـد. کالا‌هـای ارزان متـرو، اگرچـه کیفیـت پایین‌تـری دارنـد، امـا برای 

بسـیاری از مسـافران تنها گزینه ممکن‌ هسـتند. از این منظر، دسـت‌فروش 

مترو نه مزاحم شـهروند، بلکه مکمل چرخه نابرابر مصرف شـهری اسـت.

در مقابـل، مدافعـان طـرح شناسـنامه‌دار کـردن می‌گوینـد هـدف آن نـه 

حـذف، بلکه »نظم‌بخشـی« اسـت. آنان معتقدند وقتـی اطلاعات هویتی، 

شـماره تمـاس و نشـانی افـراد ثبـت شـود، امـکان سـاماندهی و هدایـت به 

مشـاغل جایگزیـن بیشـتر می‌شـود. امـا تجربـه اجرایـی هفته‌هـای اخیـر 

نشـان می‌دهـد کـه پـس از اخـذ تعهد کتبـی از دست‌فروشـان، بیشـتر آنان 

دوبـاره بـه واگن‌هـا بازگشـته‌اند. دلیلـش روشـن اسـت: در شـهری که هیچ 

تضمینـی بـرای اشـتغال وجـود نـدارد، تعهد کاغـذی نمی‌توانـد جایگزین 

منبـع نان شـب شـود.

از سـوی دیگـر، خـود سـازوکار شناسـنامه‌دار کـردن نیـز با تناقـض حقوقی 

روبه‌روسـت. وقتـی رئیـس شـورای شـهر می‌گویـد »دست‌فروشـی شـغل 

نیسـت و نبایـد رسـمیت یابـد«، آنـگاه ثبـت اطلاعـات هویتـی در سـامانه 

شـهرداری چـه معنـا دارد؟ اگـر این کار جرم اسـت، چرا بـرای مجرم پرونده 

رسـمی تشـکیل می‌دهنـد؟ و اگـر جرم نیسـت، پـس چرا از آنـان تعهد عدم 

فعالیـت گرفتـه می‌شـود؟ این ابهـام حقوقی، نه‌فقط در گفتـار، بلکه در اجرا 

نیـز خـود را نشـان داده اسـت؛ به‌گونـه‌ای کـه شـهرداری از یک‌سـو با پلیس 

بـرای ضبـط امـوال همـکاری می‌کنـد و از سـوی دیگـر، وعـده تسـهیلات 

کارآفرینـی می‌دهـد. چنیـن دوگانگـی‌ای، دست‌فروشـان را میـان دو قطب 

متضـاد معلق نگـه می‌دارد.

از منظـر سیاسـت‌گذاری شـهری، نقطه‌ضعـف بزرگ‌تـر اما در نبود »نقشـه 

راه« اسـت. هیچ شـاخصی برای سـنجش موفقیت این طرح اعلام نشده؛ نه 

 جذب بازار‌هـای جایگزین 
ً
معلـوم اسـت چه تعـداد از دست‌فروشـان واقعا

شـده‌اند، نـه درصـدی از آنان کـه مهارت‌آمـوزی را گذرانده‌انـد. تمام طرح 

در حـد اطلاعیه‌هـا و مصاحبه‌هـا مانـده اسـت. نتیجه اینکه، دسـت‌فروش 

همچنـان در متروسـت. شـاید بتـوان گفـت طـرح شـهرداری در ذات خـود 

حامـل نوعـی پارادوکس اسـت؛ تلاشـی برای »قانون‌مند کـردن بی‌قانونی«. 

از یک‌سـو می‌خواهـد بـا زبـان فرهنـگ و آموزش مسـئله را حل کنـد، اما از 

سـوی دیگـر بـا ابـزار انتظامی و تهدید بـه ضبط اموال آن را مهـار می‌کند. از 

یک‌سـو وعـده حمایـت مالـی می‌دهـد، امـا از سـوی دیگر گروهـی از آنان 

را طـرد می‌کنـد. در نهایـت، خروجـی چنیـن سیاسـتی نه نظم مـی‌آورد و نه 

 وضعیت موجـود را به تعویـق می‌اندازد.
ً
عدالـت، بلکـه صرفـا

  دست‌فروش جایی ندارد
چون قانون برایش جایی نگذاشته است

مسـئله دست‌فروشـی در مترو تهران را نمی‌توان تنها در قالب »نظم شـهری« 

یـا »آلودگـی بصـری« خلاصـه کـرد. آنچـه در ظاهـر بی‌نظمی و سـد معبر 

بـه نظـر می‌رسـد، در عمـق خـود نشـانه‌ای از شـکاف اجتماعـی عمیق‌تـر 

اسـت؛ شـکافی میـان قانـون و معیشـت، میـان سیاسـت رسـمی و واقعیت 

زندگـی روزمـره. هرقـدر هـم شـورا و شـهرداری در ظاهـر بر اجـرای قانون 

کیـد کننـد، تـا زمانـی کـه قانـون در برابـر معیشـت تهی‌شـده قـرار گیرد،  تأ

کفـه بقـا همـواره سـنگین‌تر خواهد بود. از این منظر، مسـئله دست‌فروشـی 

نـه در »حضـور« آن، بلکـه در »بی‌جایگاهـی« آن اسـت. دسـت‌فروش در 

نظـام شـهری تهـران، شـهروندی اسـت که حق دیـده شـدن دارد، اما جایی 

بـرای ایسـتادن نـدارد. قانـون او را به رسـمیت نمی‌شناسـد، بازار رسـمی او 

را نمی‌پذیـرد و نهاد‌هـای حمایتـی او را واجـد شـرایط حمایـت نمی‌داننـد. 

در چنیـن وضعـی، طبیعـی اسـت کـه او پنـاه ببـرد بـه تنهـا فضایی کـه هنوز 

نفسـی از مـردم در آن جریـان دارد. متـرو بـرای او نه‌فقـط محـل کسـب، 

بلکـه پناهـگاه اجتماعـی اسـت؛ جایـی کـه در آن نـه اجـاره می‌خواهـد، 

نـه سـند، نـه مالیـات، نـه ضمانت‌نامـه. تنها شـرطش، تـوان ایسـتادن میان 

مـوج جمعیت اسـت.

 
ً
امـا شـهرداری و شـورای شـهر به‌جـای فهـم ایـن منطـق اجتماعـی، غالبـا

بـا منطـق کالبـدی و انتظامـی بـا آن روبـه‌رو می‌شـوند. از دیـد آن‌هـا، مترو 

زیرسـاخت حمل‌ونقل اسـت، نـه بازار. در نتیجه، هـر فعالیت اقتصادی در 

آن »بی‌جا« تلقی می‌شـود. این برداشـت، ریشـه در فهم کلاسـیک از شـهر 

دارد؛ شـهری کـه در آن هـر فعالیتـی باید جای از پیش تعیین‌شـده‌ای داشـته 

باشـد: خریـد در بـازار، رفت‌وآمـد در متـرو، تفریـح در پارک و سـکونت در 

خانـه. امـا واقعیـت کلان‌شـهر‌های مـدرن از ایـن تفکیک فراتر رفته اسـت. 

شـهر امـروز، شـبکه‌ای از کارکرد‌هـای هم‌پوشـان اسـت؛ جایـی کـه کار، 

خریـد، اسـتراحت و رفت‌وآمـد در هـم تنیده‌انـد. دسـت‌فروش متـرو، در 

حقیقـت بازتـاب همین تغییر اسـت؛ او در مرز میـان جابه‌جایی و کار، میان 

شـهر رسـمی و غیررسـمی زیسـت می‌کند. با این حال، نگاه سیاسـت‌گذار 

همچنـان در گذشـته متوقـف مانـده اسـت. قوانیـن موجود، دست‌فروشـی 

را در ردیـف تخلفـات شـهری می‌دانـد، نـه فعالیـت اقتصـادی خـرد. در 

تبصره‌هـای مربـوط بـه سـد معبـر در آیین‌نامه اجرایـی قانون شـهرداری‌ها، 

هیـچ تمایـزی میـان فروشـنده کالای قاچـاق و زن سرپرسـت خانـواری که 

 زمینه 
ً
در متـرو جـوراب می‌فروشـد وجـود ندارد. این همسان‌سـازی عمال

هـر نـوع گفت‌وگـوی سـازنده را از میـان می‌بـرد. وقتـی قانون دسـت‌فروش 

را مجـرم می‌دانـد، چگونـه می‌تـوان از او انتظـار همـکاری در طرح‌هـای 

سـاماندهی داشت؟

در سـال‌های اخیـر، برخـی پژوهشـگران شـهری پیشـنهاد داده‌انـد کـه 

دست‌فروشـی به‌عنـوان بخشـی از اقتصـاد شـهری پذیرفتـه شـود. ایـده 

 از همیـن نـگاه 
ً
»سـاماندهی ایجابـی« در برابـر »برخـورد سـلبی« دقیقـا

برمی‌خیـزد. در ایـن رویکـرد، هـدف نه حـذف دسـت‌فروش، بلکه تعریف 

 اختصـاص فضا‌هـای مشـخص در 
ً
جایـگاه قانونـی بـرای اوسـت؛ مثال

ایسـتگاه‌های پرتـردد، تعییـن سـاعت‌های مجـاز فعالیـت و دریافـت هزینه 

بـرای نظافـت و امنیـت. چنیـن سیاسـتی نه‌تنهـا واقع‌بینانه‌تـر اسـت، بلکـه 

در بسـیاری از کشـور‌ها نتایـج مثبتـی به‌همـراه داشـته اسـت.

در نهایـت بایـد پذیرفـت کـه شـهر تهـران در برابـر آزمونی بزرگ قـرار دارد؛ 

آزمونـی میـان »مدیریـت اقتدارگـرا« و »مدیریت اجتماعـی«. انتخاب میان 

برخـورد و گفت‌وگـو، میـان تهدیـد و اقنـاع. اگـر مدیریت شـهری همچنان 

بـر برخورد‌هـای مقطعـی تکیـه کنـد، نه‌تنها مسـئله حل نخواهد شـد، بلکه 

بی‌اعتمـادی میـان شـهروندان و حاکمیـت شـهری افزایـش می‌یابـد. امـا 

اگـر شـهرداری بپذیـرد کـه نظم شـهری بـدون عدالت ممکن نیسـت، آنگاه 

می‌تـوان امیـد داشـت کـه واگن‌هـای متـرو روزی میزبـان دست‌فروشـانی 

باشـند که نه به‌صورت پنهانی، بلکه با مجوزی شـفاف و قانونی کالای خود 

را عرضـه می‌کننـد؛ در شـهری کـه همه سـاکنانش، حتی ضعیف‌ترینشـان، 

حق زیسـتن دارند.

شورا ایدۀ شهرداری برای ساماندهی دست‌فروشان را قبول ندارد و خودش هم ایدۀ ایجابی ندارد

کمی قطار، یک عالمه دست‌فروش
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